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 گفت و گو

مي گفت : حوصله كسي را ندارم . از زندگي لذت نمي برم ، اصلًا چيز   
 قشنگي توي اين زندگي نيست .

مي گفت : دچار فراموشي شده ام . قبلًا فقط كافي بود گوش كنم و بزه  
 خاطر بسپارم .

مي گفت : وقتي در ميان جمع هستم ، نگران و ناراحتم . مي ترسم مبادا 
 خراب كنم . به من بخندند يا

مي گفت : نگرانم كه براي ع يز انم اتفزاب بزدي رد بدهزد . دلشزوره      
 غريبي دارم .

مي گفت : مي ترسم يك دفعه كاري از من سر ب ند كه از كنتزر  مزن   
 خارج باشد .

مي گفت : گاهي بي خودي و بي دليل خودم را قاطي ماجراهايي مي كنم 
 كه بعداً پشيمان مي شوم .

مي گفت : دوستم ، همسرم ، خانواده اصلًا مرا نمي فهمند . آنها تزلاش  
 نمي كنند كه مرا درك كنند .

مي گفت : احساس مي كنم بيمارم . به دكترهم مي روم . دكترها اصزلًا  
 حوصله معاينه و فهميدن درد مريض را ندارند .

ناه مي گفت : آدمي اد است گاهي شيطان گولش مي زند. بعدازارتكاب گ
 ، واقعاً ندامت و پشيماني به حد وحشتناكي آزارم مي دهد.

اگر افكاري از اين دست آزارتان می دهد . بجاي نگرانيی   سيرزنخ دي،د م زميانی را     
 براي صحبت درباره آنها با مشا ر ادتصاص دهيد .


